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جمع  را  پايش  و  دست  بخوابد،  مى خواست  وقتى  گُنده.  شكم  بود،  عنكبوت  يك 
مى كرد، مى شد يك توپ.

يك روز عنكبوت خواب بود، يك دسته مورچه آمدند. يكى گفت:« نگاه كنيد! يك توپ اين جاست.» 
مورچه ها خوش حال شدند. توپ را برداشتند و بازى كردند. يك مرتبه عنكبوت 

بيدار شد. مورچه ها را ديد. داد زد:«من كه توپ نيستم. قِلمَ ندهيد. 
ولم كنيد!» 

 مورچه ها توپ را شوت كردند. توپ افتاد توى تورِ عنكبوت. 
ل...» مورچه ها با خوش حالى فرياد كشيدند:«گُُ

شوت  را  من  چرا  زد:«  داد  نده  گُُ شكم  عنكبوتِ 
پايين،  بيايم  اگر  توپم؟  من  مگر  مى كنيد؟ 

دوتا دوتا مى خورم شما را !»
كردند.  فرار  و  ترسيدند  مورچه ها 
و  دست  مى  آمد.  خوابش  عنكبوت 

پايش را جمع كرد. دوباره شد توپ 
و روى تورش خوابيد 

عنكبوت سفيد، از صبح تا شب مى نشست و مى بافت. چى مى بافت؟ تورِ عروس! وقتى عروس 
تور سفيد را به سرش مى انداخت، عنكبوت خيلى ذوق مى كرد. دوباره مى نشست و يك تور ديگر 

مى بافت.
يك روز،  يك مگس آمد و چسبيد به تور عنكبوت. عنكبوت آرام به طرف مگس رفت. مگس، چشم هاى دُرُشت 

قشنگى داشت. بال هايش هم سبز بود.و 
عنكبوت گرسنه بود. مى خواست مگس را بخورد. مگس گفت:«من را 
نخور. من عروسم. فردا هم جشن عروسى ام است. تازه، تور هم 

ندارم! مى شود براى من تور ببافى؟»
عنكبوت گرسنه بود. شكمش قارو قور مى كرد.

مگس دوباره پرسيد:«برايم تور مى بافى؟» 
نكرد.  گوش  شكمش  قاروقور  صداى  به  عنكبوت 

خنديد و گفت:« مى بافم!»
تور  يك  بافت.  عروس  تور  يك  و  نشست  هم  بعد 

كوچولوى سفيد براى مگس 

   فروزنده خداجو
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يك عنكبوت بود كه تنها بود. يك روز رفت لبِ چشمه، آب بخورد. عكسش افتاد توى آب. 
عكسش شنا بلد نبود. خيس شد. رفت زير آب. يك قُلُپ آب خورد. آمد بالا، داد زد:« كمك 

كنيد! به دادم برسيد. من شنا بلد نيستم.»
عنكبوت ترسيد. هول شد. خواست بپرَد توى آب و  

عكسش را در بياورد. امّا يادش آمد كه خودش هم 
شنا بلد نيست. گفت:« حالا چه كار كنم؟»

اين طرف و آن طرف دويد. دور خودش چرخيد. 
يادش آمد كه مى تواند تار ببافد. فورى تار بافت. با تار، 
تور بافت. تور را انداخت توى آب. عكسش را مثل ماهى 
با تور بيرون كشيد. عكسش خوش حال شد. بعد هم 

دوتايى روى چمن ها دراز كشيدند و از حال رفتند. 
از آن روز به بعد، عنكبوت ديگر تنها نبود. هر روز با عكسش 

بازى مى كرد

يك بچّه عنكبوت بود، روى يك درخت. بچّه عنكبوت از صبح تا شب، تار مى بافت. از 
شب تا صبح هم تور مى بافت. تور بافتن را، تازه از مامانش ياد گرفته بود.

 يك شب مامانش گفت:« چه قدر مى بافى! بسَّه. بيا بخواب!» بچّه عنكبوت گفت:«دوست دارم ببافم. 
نمى خواهم بخوابم.» مامانش گفت:«امّا من خيلى خسته ام. مى روم كه بخوابم. شب به خير.»

بچّه عنكبوت بافت و بافت و بافت، تا  اين كه درخت گفت:« شاخه ام را وِل كن. بگذار بخوابم. چه قدر تار 
و تور مى بافى؟! بگير بخواب!»

بچّه عنكبوت گفت:« چه جورى بخوابم؟ مامانم خوابيده! كى تابم بدهد، كى خوابم كند؟!» 
درخت گفت:« خودم خوابت مى كنم.»

درخت يك سرِ تور عنكبوت را بست به كمرخودش. 
آن سرِ تور را هم بست به كمرِ درختِ همسايه. با 

تور بچّه عنكبوت، تاب دُرُست كرد.
بچّه عنكبوت روى تاب، دراز كشيد. درخت، 

تاب را تكان داد. قصّه گفت. لالايى خواند. 
عنكبوت كوچولو هم لالا لالا خوابيد 

 محمدرضا شمس
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